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 حقوق خویشاوندی

(2حقوق خویشاوندی )

 طول عمر انسان 

نسبت به  کهبه معنی ارتباط همراه با لطف و احسان به خویشان نسبی است همان طور که بیان شد حقوق خویشاوندی 

 ذکر شده است. آن برای همگی یک وظیفه شرعی است و آثار و فواید بسیاری مثل طول عمر، خوش خلقی و افزایش روزی

در کلام  با تقوا و بی تقوا ، مسلمان و کافر ، ظالم و صالح( باید انجام شود . ،نسبت به تمام خویشان)زن و مرد این حقوق

تان پیوند و رفت و آمد داشته باشید، هر چند آنان با شما با خویشاوندانسفارش شده که  علیه السلام حضرت علی امیر مؤمنان

 قطع رابطه کرده باشند.

دارای درجاتی است که نسبت به شرایط و افراد، در تعابیر اسلامی از این ارتباط مهم به صله رحم تعبیر شده است و البته 

در مقابل        . مثلا انجام شودباید به حدی که ضرر ندارد  ،دنیایی یا دینی می شودمتفاوت است؛ بله در صورتی که باعث ضرر 

ها یید اعمال آنأظالم و گناه کار همراه با امر به معروف و نهی از منکر مناسب باشد و به صورتی انجام شود که این ارتباط ت

د به صورت کمک غیر مستقیم به او یا پرسش شود بایداند از دیدن او خوشحال نمیمحسوب نشود و در مقابل کسی که می

 .های مختلف ابراز دارداحوال او از دیگران باشد و به هر حال لطف خود نسبت به او را به روش

کنم به خویشان                  ای م یس ر گمان می :کرده که آن حضرت فرمودنقل       الس لامعلیهما                                            شخصی به نام م یس ر از امام باقر یا امام صادق

، یک درهم آن گرفتمکردم و دو درهم مزد میکار می بازاردر  نوجوانیکنی؟ گفتم: آری فدایت شوم! من در خود نیکی می

گاه امام فرمود: به خدا سوگند تاکنون دوبار مرگت فرا رسیده، ولی به خاطر دادم. آنام میام و درهم دیگر را به خاله          را به عم ه

 1خیر افتاده استأصله رحم به ت

 مرگ ناگهانیدچار کند و است که خداوند به خاطر این کار، عمر انسان را زیاد می این ارتباط اینیکی از فواید دنیوی 

سال مانده بود. وی صله  سهمردی از عمرش »فرمایند: می السلامعلیهحضرت رضا روایت شده که  محمد عبیداللهشود. از نمی

  2«.کندکند، که خداوند هر چه خواهد میسال تبدیل میکند و خداوند آن را به سیرحم می

 انواع اجل 

 3.اشاره شده است اجلدر متون اسلامی به دوگونه 

 4؛ "                                  أ ج ل ا و  أ ج ل  م س م ى ع ن د ه           ث م  ق ضى"فرماید: قرآن کریم می

کند.( و ( ابهام را افاده می                دارد )نکره )اجلا  اجل مبهمسپس مدتی مقرر داشت و اجل حتمی نزد اوست؛ یعنی انسان یک 

است. از طرف دیگر « عنده»شود. شاهدش، کلمه یک اجل مسمی و متعین که در نزد خداست و در او تغییری حاصل نمی

 5 .چه نزد خداست، باقی و ثابت استآن ؛"ما عندالله باق"

... هنگامی که اجل آنها فرا رسد، )فرمان مجازات یا "است که در قرآن بدان اشاره شده است:  اجل محتومو این همان 

 6"گیرندکنند و نه پیشی میشان صادر شود( نه ساعتی تأخیر میمرگ
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ام " کند؛ وخداوند هرچه را بخواهد، محو و هرچه را بخواهد، اثبات می"اید: فرماگر این مطالب را به آیه دیگری که می

ام »، همان چیزی است که در اجل مسمیآوریم که ضمیمه کنیم، به دست می 7 "تلوح محفوظ( نزد او اس)  "الکتاب

 .نوشته شده است "لوح محو و اثبات" نهاده شده و غیر مسمی همان است که در « الکتاب

 انطباق بر حوادث ثابت 

 اجل "یکى: است گونه دو اجل که شد معلوم نیز معنا این بیان این فرمایند: ازعلامه طباطبایی قدس سره در المیزان می

 به و پذیردنمى تغییر که است محتومى اجل همان این و تعالى، خداى نزد در معین یعنى ،"مسمى اجل "یکى و ،"مبهم

 دلیل به شود،نمى تغییر دستخوش است خدا نزد که چیزى است معلوم و خدا نزد "عنده "به کرده مقید را آن جهت همین

 تبدیل و تغییر که است محتومى اجل همان این و  "    باق        الل ه        ع ن د  ما   و          ی ن ف د            ع ن د ک م  ما ":( فرمود96 آیه نحل که)در سورهاین

 :فرمایدمى (49 آیه یونس متعال)در سوره خداى. داردبر نمى

 "               ی س ت ق د م ون  لا   و        ساع ة                 ی س ت أ خ ر ون     ف لا           أ ج ل ه م      جاء      إ ذا "

 است ممکن که معنا این به معلق، و مشروط به است منجز و مطلق نسبت مسمى غیر اجل به مسمى اجل نسبت پس

 لیکن و نرسد فرا مقرر موعد در و کند تخلف شده شرط آن بر معلق اجل که شرطى نیافتن تحقق خاطر به مسمى غیر اجل

 .نمود جلوگیرى آن تحقق و رسیدن از تواننمى وجه هیچ به و نیست آن تحقق عدم براى راهى مطلق و حتمى اجل

 آیه رعد، )سوره "         ال ک تاب      أ م          ع ن د ه    و          ی ث ب ت    و        ی شاء  ما       الل ه          ی م ح وا        ک تاب ،       أ ج ل        ل ک ل  "شریفه آیه ضمیمه به سابق آیات اگر و

 اجل و شده ثبت "         ال ک تاب      أ م  "در که است محتومى اجل همان مسمى اجل که آیدمى به دست گیرند قرار دقت مورد (41

 الکتاب ام که آمد خواهد بزودى -     الل ه شاء ان و -است، شده نوشته "اثبات و محو لوح "در که است اجلى آن مسمى غیر

 و ندارد، تأثیر از تخلف که عامى اسباب به مستندند که حوادثى یعنى است، ثابت خارج در که حوادثى بر است انطباق قابل

 اسباب به استناد نظر از بلکه عامه اسباب به استناد جهت از نه لیکن است، حوادث همان بر انطباق قابل اثبات و محو لوح

 بماند باز تأثیر از و بکند موانعى با برخورد است ممکن که کنیم،مى تعبیر "مقتضى "به هاآن از موارد از خیلى در که ناقصى

 .نماند باز است ممکن و

 است، خورشید نور شودمى روشن "ناقص سبب "و "تام سبب "یعنى سبب قسم دو این آن، گرفتن نظر در با که مثالى

 نمود، خواهد روشن را زمین روى و کرد خواهد طلوع آفتاب ساعت چند گذشتن از بعد که داریم اطمینان شب در ما زیرا

 روى شدن روشن از و شده حائل زمین کره و آن بین دیگرى چیز یا و ابر یا و ماه کره آفتاب طلوع مقارن است ممکن لیکن

 روشن زمین روى      قطعا  صورت این در که نیاید پیش مانعى چنین که هست هم ممکن که همچنان کند، جلوگیرى زمین

 .بود خواهد

 است ما بحث در "اثبات و محو لوح "منزله به و "ناقص سبب "زمین کردن روشن به نسبت تنهایى به آفتاب طلوع پس

       ل و ح  "و "         ال ک تاب      أ م  "منزله به و "تامه علت "زمین کردن روشن به نسبت موانع، از مانعى نبود ضمیمه به طلوع همین و

 .است ما بحث در "         م ح ف وظ 
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 که محدودى اقتضاءات همه با دهدمى تشکیل را آدمى بدن ساختمان که خاصى ترکیب زیرا آدمى، اجل است همچنین

 تحدیدش سال بیست و صد یا و صد به بسا چه که را خود طبیعى عمر ساختمان این که کندمى اقتضا هست آن ارکان در

 اجزاى تمامى که هست نیز این لیکن شده، ثبت اثبات و محو لوح در گفت توانمى که اجلى آن است این. بکند اندکرده

 بیرون شمارش حیطه از کون اجزاى این در که موانعى و اسباب بسا چه و دارند تأثیر آن در و ارتباط ساختمان این با هستى

 خود، طبیعى حد به رسیدن از قبل انسان اجل که شود باعث برخورد و اصطکاك همین و نموده برخورد یکدیگر با است

 .است "ناگهانى مرگ "همان این و گردد منقضى

 و شودمى آسان باشد مسمى غیر و مسمى یعنى اجل، قسم دو هر به محتاج کون نظام کهاین فرض و تصور بیان این با

 در موردى در اجل دو این بسا چه نیست، مسمى در آن تعیین و مسمى غیر اجل در ابهام بین منافاتى که شودمى روشن نیز

 8.مسمى غیر نه پذیردمى تحقق مسمى اجل آن، تخالف صورت در البته و نکنند بسا چه و کنند توافق زمان یک

در اثر موانعی از تأثیر باز داشته شود؛ لذا اگر در روایاتی به هر حال، اجل معلق این قابلیت را دارد که به تأخیر بیفتد و 

شود، اشاره بدین نکته دارند که عمل مذکور، فرمایند با انجام فلان کار و عمل، عمر آدمی زیاد میکنیم که میمشاهده می

 .مانعی برای تحقق اجل معلق است

تر از کسانی هستند که به عمر کنند، بیشدگی میشان زنمردمی که به واسطه کارهای خوب»خوانیم: ر روایتی مید

 «رند.میشان میتر از کسانی هستند که به اجلمیرند، بیششان میکنند و مردمی که به واسطه گناهانشان زندگی میطبیعی

 جلوگیری از اجل معلق 

شود که صله می و گاهی هم گفته نمایدکند و عمر آدمی را زیاد میشود که صدقه از اجل معلق جلوگیری میگاهی بیان می

 .شودرحم باعث عمر طولانی می

است؛  اراده خداوندگونه موارد مکانیزم دقیق اضافه شدن عمر برای ما معلوم نیست؛ شناخت دقیق آن مربوط به علم و در این

های گوناگون به عمر افراد بیفزاید. به عنوان نمونه از وقوع تصادفی که برای او مقدر شده بود، روشتواند با خداوند می

جلوگیری کند یا ممکن است در صله رحم با دیدن و ملاقات فامیل، انرژی مثبت به انسان وارد شود و این انرژی باعث 

 .نشاط و انبساط روحی شده و همین امر باعث طولانی شدن عمر گردد

این ادب معاشرت، اختصاص به بستگان پاك و با تقوا ندارد؛ یک وظیفه اخلاقی است که نسبت به اهل گناه بلکه کفار هم 

حتی اگر این  .ثیر بپذیرندأثابت است . چه بسا به برکت رفت و آمدهای بستگان صالح، فاجران هم راه صلاح پیش گیرند و ت

درروایت نقل شده است که یکی از . ها هستیمنگذارد باز موظف به حفظ رابطه با آنثیری در رفتار ارحام بدکار أارتباط ت

می پرسد: برخی خویشاوندانم خط و تفکر دیگری دارند، غیر از فکر و مرامی که من دارم. آیا  علیه السلام شیعیان از امام صادق

فکر و هم عقیده کند. اگر با تو همی قطع نمیآنان برمن حقی دارند؟ حضرت فرمود: آری، حق قرابت و خویشاوندی را چیز

حتی اگر بستگان، مایه آزار انسان را هم  دارند: یکی حق خویشاوندی، دوم حق اسلام و مسلمانی. باشند که دو حق بر تو

 .فراهم کنند، باز حق گسستن پیوند را نداریم
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آمد و عرض کرد: یا رسول الله! من خویشاوندانی دارم  و سلمصلی الله علیه و آله  در حدیث آمده است: که مردی خدمت رسول خدا

 ام آنان را ترك کنم. حضرت رسول فرمود:دهند. تصمیم گرفتهکنم و رابطه دارم، اما آنان آزارم میکه من با آنان پیوند می

رده، عطا کن، با کسی کند! ... گفت: پس چه کنم؟ رسول خدا فرمود: به کسی که محرومت کگاه، خدا هم تو را ترك میآن

 که از تو بریده، رابطه برقرار ساز، کسی که بر تو ستم کرده، از او درگذر. هر گاه چنین کردی، خداوند پشتیبان تو خواهد بود.

تان پیوند و رفت و آمد داشته باشید، هر چند آنان با شما قطع نقل شده که فرمود: با خویشاوندان علیه السلام از حضرت علی

ها شود و یا باعث شان باعث ناراحتی آنحتی اگر ارتباط ما با بعضی از خویشان و رفت و آمد به منزل کرده باشند. رابطه

های دیگر که باعث چنین مشکلی صورت باید به روش رود و در ایناهانت به ما شود باز وظیفه صله رحم از بین نمی

ها ها را جویا شویم و یا حتی غیر مستقیم به آنها تلفنی حال آنآنبدون رفتن به منزل                         شود ارتباط حفظ شود مثلا نمی

های مالی و چه حمایت چه کمک ،توجه داشته باشیم و از دیگران احوال آنان را بپرسیم یا غیر مستقیم به آنان کمک کنیم

ها به هر نحو محبتیوجود تمام بی ها رفتار کرد و بابه هر حال نباید با ارحام چون غریبه. زبانی از آنان در مقابل دیگران

بله در صورتی که صله رحم باعث ضرر دنیایی یا دینی شود. باید  ممکن در مواقع مختلف ارتباط خود با آنان را نشان دهیم.

 .به حدی که ضرر ندارد تغییر کند
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